
پيشينه اقدام به موقع
اگـر از نخسـتين اقـدام به موقـع تاريـخ از خلقـت انسـان، يعنی اقـدام خدای 
جـلّ جلالـه با بندة برگزيده اش حضـرت آدم ابوالبشـر و مهاجرت اجباری 
او از بهشـت بگذريم، به فرمان های سـخت خداوند سـبحان به خاتم خوبان 
چـون فرمـان »اگـر بعضـی اقاويل را بـر ما ببندی، شـاه رگ گردنـت را قطع 
می كنيـم« و فرمـان فـوری باری تعالـی و اقـدام به موقـع در حج آخر رسـول 
 مبنـی بـر رهـا نكـردن امت، بـدون ولـیّ، مي رسـيم كـه پيامبر خـدا
موظـف مي  شـود در غديـر خم، توقـف كند و حجـاج را گردآورده دسـتور خدا 
را اجـرا كنـد و از تهديد كنندگان نترسـد كه خدای توانـا او را از گزند گزندگان ، 
در امـان مـی دارد. و چنان چـه از به موقـع عمـل كـردن در آن وسـط بيابـان 
سـرپيچي كنـد رسـالتش را انجام نـداده اسـت. آن حضرت نيز فرمـان فوری 
را به موقـع، عملـی كردنـد و بـرای ابلاغ »بلغّ مـا انزل« فرمودنـد: »من كنت 

مـولاه فهـذا علی مـولاه؛ اللهـم وال مـن و الاه و عاد من عـاداه«.
 برخـورد به موقـع پيامبـر اكـرم با مظاهر بت پرسـتي و جمع كردن بسـاط 
بت هـای نصب شـده در اطـراف كعبـه بـدون فـوت وقـت بعـد از فتـح مكه، 
نمونـه  اي ديگـر از اقدامات آن حضرت اسـت كه در سـيره ائمـه اطهار نيز 

مي شـود. ديده 
از اقدامـات به موقـع ديگـر پيامبـران بـزرگ الهـي، مي تـوان بـه اقـدام 

حضرت موسـای كليم در فرو نشـاندن فتنة گوسـاله سـامری، برخورد آن 
حضـرت بـا بـرادرش در ايـن مسـأله و نيز جمع كردن بسـاط معركه گيـران و 

سـاحران اشـاره كرد.
سـيره پيامبـران الهي و ائمه طاهريـن در اقدام به موقـع، امري عقلي و 
از بديهيات اوليه اسـت. برای نمونه، اگر بيماریِ بيمار به موقع تشـخيص داده 
نشـود و بـه وقـت درمان نگردد، كار به جاهای خطرناک می كشـد و شـايد به 
مرگ بيمار هم بينجامد؛ يا اگر انسـان در جوانی و سـال های سـلامتی مزاج، 
ازدواج نكنـد، آيـا تضمينی هسـت كه اين شـخص، به سـن بالاتر برسـد؟ يا 
اگر كشـاورز و باغبان صبر كند تا فصل كارهای كشـاورزی و باغبانی بگذرد، 
بـدون ايـن كـه اقدامی برای بذرافشـانی انجـام دهد يا نهالی بـكارد يا زمينی 
آمـاده كنـد و ديگر كارهای مرسـوم و لازم بـرای كشـاورزی و باغداری مثل 
آماده كردن زمين، بذرافشـانی، غرس و حرث و كاشـت، گرده افشـانی و تلقيح 
نخل ها و اسـتفاده كود و سـموم دفع آسـيب و آفت ها را انجام ندهد تا فصل 
آن بگـذرد و سـپس دسـت به كار شـود! آيـا ديگر كشـاورزان و باغـداران در 
عقـل  و تدبيـر او شـک نمی كنند؟ و آيا می تواند اميدی به برداشـت محصول 
داشـته باشـد؟! براسـاس هميـن به موقع عمل كردن اسـت كه وجـود مقدس 
امام حسـين دسـت بـه اقدام مي زننـد و در چنـان فضا و زمانـی فرمودند: 
بـر مؤمـن، حق اسـت كه برخيزد و قيام كنـد و من از همه سـزاوارترم. در اين 
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موقع اش نیست؛ بعداً بعداً!
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علی کوه نانی



زمـان كـه می بينـد سـلطان سـتمكاری چنيـن و چنـان می كند، هر كسـی 
اقـدام نكنـد، بـر خـدا واجب اسـت كه اين شـخص را بـه همان جـا ببرد كه 

آن سـتمكار را می برد.1

اقدام به موقع و بي موقع در مشروطيت
اقدامـات به موقـع و بی موقع چند تن از علمای بزرگ در نهضت مشـروطيت، 
امروز آيينة عبرت تاريخ اسـت. نسـل امروز پرسـش هايي از بزرگان آن دوران 
و حتي روشـنفكرانش دارد كه چرا برخي به موقع عمل نكردند و هشـدارهاي 
بزرگانـي چون شـيخ فضـل الله را نفهميدند؟! چرا روشـنفكران مدعـی تديّن ، 
اقدامی نكردند و سـدّ راه شبهه افكنی همفكرانشان نشـدند؟! چرا روشنفكران 
مريـض را درمـان نكردنـد و آنـان را در ميـان مـدارس و مجالـس و محافل 
مسـلمين رهـا كردنـد تـا همـان كاری را بكنند كه بـه اصطلاح، » بـُز گر با 

يک گلـه« می كند؟! 
چرا روشـنفكران، جلوی روشـنفكری امثال ميرزا فتحعلی آخوندزاده)اوف( كه 
كفريـات و سـخنان منحرف  كننـده اش حتـی حـال آدميـت را به هـم زده! را 
نگرفتنـد. او كـه در كتـاب انديشـه های آخونـدزاده از يكی از هـزاران حرف او 

ناراحـت شـده كـه: اين حـرف شـما آخوند زاده، منطقی نيسـت 
كـه همـه چيـز را به الفبا و خط فارسـی ربـط می دهيد و 

تمـام عقب ماندگـی ما را زايـده اين خـط می دانی و 
دنبال تغيير آن هسـتی. 

چرا روشـنفكراني مثل ملكُم خان ارمنی جلوی 
او را نگرفتند؟ اگر ملكم ارمنی بود، روشـنفكر 
مدعی مسـلمانی چـرا به موقع عمـل نكرد؟ 
آخونـدزاده مكتوبـات نوشـت تـا ريشـه دين 
را بكنـد و حتی نسـتجيربالله خـدا را هم زير 

سـؤال بـُرد، چه رسـد به انبيـا و علما! 
ميرزايوسـف خان مستشـارالدوله تبريـزی يک 

كلمـه و يـک نامه نگاشـت تـا نعوذبـالله بگويد 
قانـون و »كـود« فرانسـه از قـرآن بالاتـر اسـت! و 

ميـرزا عبدالرحيـم طالبـوف نجـازاده تبريـزی كفريـات 
»مسالک المحسـنين«)به قول يكی از علما: مسالک المذنبين( 

نوشـت و خواسـتار آپديت كردن و افزودن سـی هزار مسـأله جديد به اسلام!2 
شـد و پـس از او  افـرادي چـون فروغی ها )از محمدعلی فروغـی ثانی به بعد 
و برادرانـش مثل ابوالحسـن فروغی پدر عرفـان انحرافی(، تقی زاده، رشـديه، 
ميـرزا علی اكبـر دهخـدا، ملـک زاده، دولت آبـادی و ...، به جای اقـدام به موقع 
در سـدّ كردن راه انحرافی روشـنفكران قبل از مشـروطه، بـه گونه اي ديگر و 
بـا ادبيـات ديگري راه آنـان را ادامه دادند؛ نهضت عدالتخانه را از مسـير اصلي 
منحـرف كردند و زمينه حاكميت و سـلطنت اسـتبدادي اسـتعماري را فراهم 

آوردند.

اگـر روشـنفكران متديـن، آن زمان به موقع عمـل می كردند و جلـو كفريات و 
انحرافـات آنـان را می گرفتنـد؛ يـا دسـت كم و به قـول علمای نجف اشـرف: 
»عسـاكر روس و انگليـس« نمی شـدند، امـروز از صـراط مسـتقيم منحرف 
نمی شـدند و سـر از صراط هـای مسـتقيم در نمی آوردنـد! نـه علمـای شـيعه 
معـدوم و مسـموم می شـدند؛ نـه به جای سـلطنتی ايلـی و متظاهر بـه دين، 
سـلطنتی اسـتعماری و مخالـف و دين سـتيز روی كار می آمـد، و نـه وضعيت 

روشـنفكري امـروز اين گونه مي شـد. 
كوتاهـی متدينـان يا همان عدم اقدام به موقع، در مسـائل انحرافی و فتنه انگيز 
صـدر مشـروطه پيامدهايـی نامبارک و خبيـث به بـار آورد، كـه در اين مقال 
مختصـر اقـدام به موقـع و اقـدام ديرهنـگام علمـا را در قالـب چند گـزاره در 
نهضـت عدالتخانـه مرور می كنيم؛ تا نسـل كنونـي را به قضاوت بنشـانيم و 

عبرتي شـود بـراي مخاطبـان اين عصر.
1. نهضت عدالتخانه؛ اقدام به موقع علما

نهضـت عدالتخانـه بـا اقـدام به موقع علمـا به رهبـری مجتهد نوری شـروع 
شـد3 تـا به گفته كسـروی: »احكام اسـلام را در سراسـر كشـور جـاری كنند 
و آن را بـه رويـه قانـون درآورد«. ايـن حركـت بـه قـدری قـوی بـود كـه به 
تعبيـر ناظم الاسـلام كرمانـی، حركـت مجتهـد نـوری، كمر 

عين الدولـه را شكسـت4.
هميـن جـا بـود كـه مجتهـد نـوری بـه علمـای 
نجـف اشـرف نامـه نوشـت و آنـان را – به قول 
ملـک زاده بـا توجه به اعتبـاری كه نـزد آنان 
داشـت- بـا ادلـه و برهان به ميدان كشـاند. 
همـه چيز خوب به پيـش مي رفت و نتيجه 
ايـن اقـدام به موقـع، تسـليم شـاه قاجـار و 
تأييـد عدالتخانـه و صدور فرمان مشـروطه 

شـد؛ امـا خط نفـوذ از راه رسـيد.
و سـكوت  عدالتخانـه  انحـراف   .2

علما
پـس از بـه ميـدان آمـدن علمـا و مـردم، دسـت 
وارد حريـم خصوصـی شـد و در سـفارت  نامحـرم 
انگليـس، كـه متحصنـان خواسـتار عدالتخانـه بودنـد، بـه 
مشـروطه تبديـل شـد. عدالتخواهـان به سـفارت  رفتنـد و مشـروطه خواه 
برگشـتند! دسـتخط مظفرالديـن شـاه مبنـی بـر تشـكيل مجلس بـا عنوان 
»مجلـس شـورای اسـلامی« توسـط بـه اصطـلاح اصلاح طلبـان آن روز 
دسـتكاري شـد و روشـنفكران، »اسـلامی« آن را حذف كردند! زمـان افتتاح 
مجلـس روز ميـلاد مبـارک امـام زمان)عـج( در 15 شـعبان بـود كـه بـه 18 
شـعبان موكـول شـد؛ امـا فقدان شـناخت علمـا در ايـن مقطع باعث شـد تا 
اقدامـی نكنند. روشـنفكران هم كه مأمـور و معذور بودند!  آفـت اين تأخير در 
اقـدام، روی كار آمـدن روشـنفكران تندرو و تشـكيل انجمن هـای قارچ گونه و 

 اقدامـات به موقـع و بي موقـع چنـد تـن از علمـاي بـزرگ در نهضـت مشـروطيت، امـروز آيينـة عبـرت 
تاريخ اسـت. نسـل امروز پرسـش هايي از بزرگان آن دوران و حتي روشـنفكرانش دارد كه چرا برخي 
به موقع عمل نكردند و هشـدارهاي بزرگاني چون شـيخ فضل الله را نفهميدند؟! چرا روشـنفکران مدعي 
تديّن ، اقدامي نکردند و سـدّ راه شـبهه افکني همفکرانشـان نشـدند؟! چرا روشـنفکران مريض را درمان 
نکردند و آنان را در ميان مدارس و مجالس و محافل مسـلمين رها کردند تا همان کاري را بکنند که به 

اصطـلاح، » بُـز گـر با يک گلـه« مي کند؟! 
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نشـر نشـريات كفرآميـز و شهرآشـوب بود.
3. امضـا و قبـول قانون اساسـی بيگانه؛ 

دو راهـی جدايی
اساسـی  قانـون  تدويـن  زمـان  وقتـی 
فرارسـيد، قانـون اساسـی بلژيـک و 
فرانسـه محـور شـد و بـرای تأييـد 
آن را آمـاده و  مجتهـد نـوری و 
و  بهبهانـی  سيدين)سـيدعبدالله 
سـيدمحمد طباطبائـی( را حاضـر 
نظاره گـر  تماشـاچی  كردنـد. 
حركـت علماسـت: سـيد عبـدالله 
خـودش امضا كـرد و بـه طباطبايی 
داد تـا امضـا كنـد. طباطبايـی تعلل و 
تأملـی كرد كه سـيد عبدالله گفـت: الان 
وقـت ايـن حرف هـا نيسـت؛ الان امضـا كن 
بعـدا بـا هم حـرف می زنيـم. طباطبايی هـم مكرهاً 

كـرد!  امضا 
نوبـت به شـيخ فضل الله رسـيد. او گفت: مـن از امضاكـردن ابايی نـدارم؛ اما 
مشـروط بـه اين اسـت كـه اين قوانيـن را ببـرم و مطالعـه كنم. اگر با شـرع 
مخالفتـی نداشـت، امضا می كنـم؛ و الا هرگز. چون به شـيخ فرصـت ندادند 
تا در قوانين تأمل كند، او نيز امضا نكرد و رفت. شـعار از تماشـاچی ظاهربين 
برخاسـت: »سـيدين سـندين«؛ چون آن دو سيد، قانون اساسـی را امضا كرده  

بودنـد.«5 )اين مطلب را ضياءالدين درّی از زبان خود شـيخ شـهيد شـنيده(.
امضای بی  موقع سيدين، پيامدها و آفت های بزرگي را به دنبال داشت.

4. مشـروطة مشـروعه)پيش نويس قانـون اساسـی و اقـدام 
به موقـع همـه علما(

مجتهـد نـوری با مشـاهده انحراف مشـروطه با تمسـک بـه قانـون بيگانه، 
مسـاله مشـروطه مشـروعه را مطـرح كـرد، بـه اين معنـا  كه تمـام مصوبات 
مجلـس، بـه تأييـد پنـج  نفـر از فقهـای تـراز اول برسـد. به همين سـبب، با 
نامه نـگاری و مكتوبـات خـود، همه علمـا را از واقع امر آگاه كـرد و آنان نيز به 
حمايت برخاسـتند. دسـتخط شـيخ اكنون هم موجود اسـت6؛ البتـه با اندكی 
تغييـر در نهايـت تصويب و همه علمـا از آن حمايت كردند. نتيجـه اين اقدام 
به موقع شـيخ و تأييد تمام علما7، قبول آن پيش نويس از سـوی منورالفكران 

شـد و افـزودن اصـل دوم به متمم قانون اساسـی. 
5. تحريم به موقع و حكم به دفع بی موقع محمدعلی شاه

پـس از تصويـب ايـن اصـل بـراي آرام كـردن علمـا، منورالفكـران در عمل 

هيچ وقـت بـه آن پايبنـد نبودنـد، شـيخ شـهيد اقدامـی به موقع و مناسـب از 
خـود نشـان داد و در مقابـل آنـان ايسـتاد؛ اما علمـای نجف اشـرف و عده ای 
ديگـر كـه خواهـان همراهی با مشـروطه خواهان تنـدرو و مدارا با آنـان بودند 
بـه منطقـي روي آوردنـد كـه در عمـل به نفـع جريـان منورالفكر تمام شـد. 
منطـق آنـان ايـن بـود كـه »الان وقـت ايـن حرف هـا نيسـت، بعدهـا كار 
درسـت می شـود«؛ ايـن عيـن عبـارت سـيدين خطاب بـه مجتهد نـوری در 
زاويـه مقدسـه بـود. امـا شـيخ می گفـت: اگـر الان كه ايـن تنـدروان قدرت 
حاكميـت چندانـی ندارنـد، نتوانيم جلـو اين همه اهانـت آنان به مقدسـات را 
بگيريـم، فـردا كه قوی و قدرتمند بشـوند، هرگز نمی توانيم بـه مقابله با آنان 
بپردازيـم8؛ بـه همين جهـت، الان را وقت اقدام در مقابـل اين هتاكان به دين 
و مقدسـات می دانـم؛ بـه همين  دليل، وقتی كه شـاه مجلـس را به دلايلی به 
توپ بسـت، شـيخ سـكوت همـراه با رضايتـی كرد؛ چـون به خوبـي مي ديد 
كـه زمينـه اي فراهم شـده اسـت كه دشـمنان دين، به دسـت شـاه از صحنه 
حـذف می شـوند؛ امـا علمای نجف اشـرف كه از صحنـه دور بودنـد،  به موقع 
بـه قـول خودشـان: حكم به دفع ايـن سفاک)شـاه( كردند۹؛ و ايـن چنين بود 
كـه سـرداران و سـپهداران و مهره های انگليس و روسـيه از شـمال و جنوب 
حركـت كـرده و تهـران را فتح كردنـد. حوادث آينـده به خوبي نشـان داد كه 
اقـدام به دفع  شـاه و تنهاگذاشـتن او در مبارزه با دين سـتيزان اقدام بی موقعی 
بـود. اقـدام مناسـب شـيخ در ايـن  زمان تنها سـكوت بـود؛ بعد هـم حكم به 
تحريم مشـروطه اروپايی و غيرمشـروعه كرد و خواهان تجديد عدالتخانه شد 
و گفت: اين مشـروطه  سـكولار و غيرمشـروعه، حرام اسـت؛ هركـس هم از 
عـارف و عامـی، شـاه و گدا، بـا آن موافقت كند، مرتد اسـت10؛ البتـه اين فتوا 
و درخواسـت شـيخ نتيجه نداد؛ و شـاه هم تحت فشـار سـفارتين بخصوص 
سـفارت انگليس دسـتور بـه تجديد مشـروطه و افتتاح مجلس شـورای ملی 
داد؛ ولـی سـفارتين به اين  هم راضی نشـده و درپی فتح تهـران برای نابودی 
متدينـان و زمينه چينـی بـراي سـلطنت رضاخـان به دسـت  مهره هـاي خود 

برآمدند.
6. تكفيـر تقـی زاده و اخـراج از مجلـس؛ اقدامـی بی موقـع و 

ديرهنگام
بـا فتح تهران، قربانی كردن ها شـروع شـد! ذبح عظيم آن فتـح، اعدام مجتهد 
بـه قـول كسـروی »بـه نـام شـيعه« در روز ولادت مـولا علی عليه السـلام 
بـود! يک سـال بعد هم ترور سـيدعبدالله بهبهانـی از رهبران مشـروطه خواه، 
صـورت گرفت، در حقيقت ايـن قربانيكردن علمای ديـن، هدايای مهره های 
تندرو انگليس و روسـيه؛ مانند سـردار اسـعد بختياری، محمدولی خان سپهدار 
تنكابنی، تقی زاده، يپرم خان ارمنی، شـيخ ابراهيم زنجانی ماسـونی و منحرف 
و امثـال آن بـود كه به شـكرانه روی كار  آمدن شـان به ولی نعمت هـا و اربابان 

 مجتهـد نـوري بـا مشـاهده انحـراف مشـروطه با تمسـک بـه قانون بيگانه، مسـاله مشـروطه 
مشـروعه را مطـرح كـرد، بـه ايـن معنـا  که تمام مصوبات مجلـس، به تأييد پنج  نفـر از فقهاي 

تـراز اول برسـد. بـه هميـن سـبب، بـا نامه نگاري و مکتوبـات خود، همـه علمـا را از واقع امر 
آگاه کرد و آنان نيز به حمايت برخاسـتند. دسـتخط شـيخ اکنون هم موجود اسـت؛ البته 

بـا اندکـي تغييـر در نهايت تصويـب و همه علما از آن حمايـت کردند. 
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خـود هديـه كردنـد! اين جـا بود كـه آخونـد خراسـانی و علمـای ديگر نجف 
متوجـه شـدند تقـی زاده و يارانـش را كـه »عسـاكر روس و انگليـس بودند و 
مـاده فسـاد«، خـودی پنداشـته اند! اين گونـه بـود كـه در حكمی ولايـی، به 
قـول خودشـان: »حكـم الهی صـادر« كـرده، نوشـتند: »سـكوت و اغماض 
در برابـر ايـن مادة فاسـده شقاقلوسـيه« بيـش از اين جايز نيسـت. »ضدّيت 
مسـلكش با دين اسـلام و سـلامت مملكت و شـوقش به...لهذا باداء وظيفة 
الهيـه عزّ اسـمه مبادرت و حكـم قطعی صـادر شـد...12ربيع الثانی 1328من 
الاحقـر الجانی محمدكاظم الخراسـانی. من الاحقر عبـدالله المازندرانی«11. و 
پـس از آن حكـم بـه مبـارزه با مشـروطه دادنـد كه: »واجب اسـت مبـارزه با 
مشـروطه«12؛ و طباطبايی نيز زبان به لعن مشـروطه گشـود و گفت: لعنة الله 
علـی مشـروطه13؛ اما  اين لعـن و آن حكم تكفير و اين مبـارزه، ديگر به موقع 
نبـود و چـون باران بی محل نفعی نداشـت. تازه همين حكم و مسـائل شـبيه 
آن، باعث شـد كه طبق قول مشـهور و نقلی از اسـتاد مرحوم ابوالحسـنی از 
قول آيت الله شـيخ حسـين لنكرانـی؛ تندروها آخوند را هم مسـموم كنند و يا 
بـه قـول نوة مرحوم نائينی، سـند دارم كـه جدم نائينی را هـم همين تندروها 

مسـموم كرده اند.

خلاصه
اگـر اقدامـات علما ماننـد حركت در نهضـت عدالتخانـه و پيش نويس قانون 
اساسـی، به موقـع و بـدون واسـطه های نامحـرم صـورت می گرفـت نتيجـه 
مـی داد؛ همان طـور كه شـورای نگهبـان، نتيجه آن اقـدام به موقع اسـت؛ اما 
هرجـا كـه اقـدام به موقع از سـوي بـزرگان و خـواص مانند سـكوت در برابر 
تبديـل عتدالتخانـه به مشـروطه، حذف پسـوند اسـلامی از عنـوان مجلس، 
سـكوت در برابـر تغييـر روز افتتـاح مجلـس از نيمـه شـعبان به 18 شـعبان؛ 
سـكوت در برابر اهانت های تندروان به مقدسـات صـورت نگرفت نتيجه اش 
روي كارآمدن سـكولارها و تندروهاي دين سـتيز و دين گريز، برپايي سلطنتی 

اسـتعماری و دين سـتيز بوده اسـت.
اقدامـات به موقـع و بي موقـع در عصر مشـروطيت، امـروزه بـه درس عبرتي 
بـراي مـا تبديـل شـده اسـت كـه چگونگـي عبرت گيـري از آن مي توانـد 
 سرنوشـت انقلاب اسـلامي را تغيير دهد؛ از همين روسـت كه امام راحل

دربـاره تكـرار مشـروطيت در نهضت اسـلامي ايـران هشـدار دادند.
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